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هنمـا ا غر ا چر

ییـمیـهجـورعلامت ما
هیـچملامت بـدون

میشـیم  ه ا ر هنمـای ا ر
میشـیم  ه مـا ریکی تا تـو

هـرهسـتیم خوا تا سـه مـا
نشسـتیم دتـون یا  بـه 

هسـتم  بنده ولـی ا
هسـتم  ننده ا ر دوسـت
زم نا سـبزکخـوبو
زم مینـا خوشـگلیم بـه
رنگمـنهمیشـه بـا 
میشـه  در زهصا جـا ا
ننده ا ر آقـای ی ا

نده ررود تـوبـزا پا
یه زرد دومیمـون
یهـردردیه دوا
ننده ا ر بـرو  آروم

ینده پا شـی با  کـه تـا
قرمزی منـه سـم ا

مرزی خط یـه هسـتم
ییحالا یـهجا یسـت ا  بـه

همینجـا بیحرکـت
ییم دوسـتایشـما مـا
قلاییـم نا  و رنگـی

خیلـیخـوبوبلاییـم
ییـم هنما ا غر ا چر

باران
سایه تیره ابرهازمینراپوشاندهبودودیگر
نبود. آسمان رنگین زعفران آن از اثری
ابرهایکییکیدرکنارهممانندخانواده
جمعشدهبودندوتصمیمداشتندکهببارند.
بادشروعبهنواختنموسیقیتندخودکرد
وگیسواندرختانمعلقدرهواراتندوتند
بهاینطرفوآنطرفمیبرد.بلبلزیبایی
کهدرگوشهایآوازدلنشینیسرمیداد،
باتیرگیآسمانبهخودلرزیدونگرانی
دروجودشرخنهکرد.طولینکشیدکه

زمینخیسشدوابرهاییکهدلشانپرشده
بودشروعبهباریدنکردند.پشتپنجره 
خانهایدختریبادوپایچوبیایستادهبود
وبهاشکهایآسمانمینگریستودعا
میکرددعاییازسرمحزونی...وباخود
راه قدرت پاهایم ایکاش میکرد: فکر
رفتنداشت...درگوشهدیگریدرختانی
قرارداشتندکهخیلیوقتبودمنتظرباران
بودند؛ودرآنلحظهزیباتمامموجودات
روحوجسمخودرابابارانالهیشستندو

تطهیردادند.

فوک خزری 

دردریاچهخزرخانوادهایازفوکهازندگیمیکردند.هرروزیکیازآنهادرتورماهیگیری
ماهیگیراناسیرمیشد.ماهیگیرانآنهارامیگرفتندوازگوشتوپوستآنهااستفادهمیکردند
چونفکرمیکردندفوکهاحیواناتبدیهستندوماهیهایباارزشدریاچهرامیخورندو

برایآنهانمیگذارند.
یکروزفوکهاتصمیمگرفتندکهبهجایدیگریبروندتادستماهیگیرانبهآنهانرسد.یک

خرچنگکوچولوآنهارادیدوگفت:میخواهیدکجابرید؟
فوکهاگفتند:یهجاییکهراحتزندگیکنیم.هرروزماهیگیرهادارنیکیازمارومیگیرن
ونسلمادارهمنقرضمیشه.اونافکرمیکننماماهیهایسالموباارزشرومیخوریمولیما
فقطماهیهایمریضرومیخوریمکهآبدریاچهکثیفنشه.خرچنگکوچولوگفت:من
شماروبهیهجایامنمیبرم؛وبعدآنهارابهیکصندوقخیلیبزرگبردوگفت:اینجابرای
زندگیشماخوبه؛دیگهماهیگیرهانمیتوننشماروشکارکنن.فوکهاخیلیخوشحالشدندو

ازخرچنگتشکرکردندوباهمجشنگرفتند.

بندیتندوتندرویتارراهمیرفت.درهررفتوبرگشت
کمیباپاهایشبهتارفشارمیآورد.انگارشکداشتمحکم
باشد.دخترننهبندیکهتارتارینامداشتدرگوشهایازتار
بهمادرزلزدهبود.بالاخرهبهننهگفت:آخرننهجان!همهیما
نسلاندرنسلهمینطوریکهمنتارمیتنمتارمیتنند.محال
استاشتباهکنم.ننههمانطورکهداشتبهتارهافشارمیآورد
بهتارتاریگفت:درستهاماکارازمحکمکاریعیبنمیکنه.
تارتاریآهیکشیدوگفت:ننهجان!قولمیدهمتارمحکمی
تنیدهباشم.بگذارچندساعتبعدببینیمطعمهایگیرمیافتدیا
نه؟اگرطعمهایدرونتارنبودوتارپارهشدهبودمندیگرتار
نمیتنم.ننهبندیگفت:باشد.منمیرومبخوابم.امیدوارمتار
محکمیتنیدهباشیوطعمهایگیربیاوری.تارتاریگفت:باشد
ننهجان!ننهبندیرفتخوابیدوتارتاریهمانطوربهتارزلزده
بودتاطعمهایدرونتاربیفتد.یکساعتگذشتاماطعمهای
درونتارنبود.سپستارتاریهمخستهشدورفتخوابید.نیم
ساعتبعدکهبیدارشددیددوپشهدرونتارگیرافتادهوهرچه

دستوپامیزنندتاربزرگتروچسبندهترمیشود.خوشحال
شدورفتننهبندیرابیدارکرد.ننهبندیبیدارشدودیدکه
طعمهایگیرافتادهاست.امابرعکسانتظارتارتاریننهبندی
خیلیناراحتشدوسربهزیرانداخت.تارتاریپرسید:ننهجان!
چراناراحتی؟طعمهکماست؟منچیزبدیگفتهام؟ننهبندیبا
ناراحتیگفت:کارمنبسیاراشتباهبودکهبهکارتوشککردم.
امااشتباهمنبیشتردراینبودکهمنبهکارخداشککردم.
اینیکاستعدادخدادادیاستومحالاستخدادرکارهایش
اشتباهکند.عنکبوتهاباایناستعدادیکهخدابهشاندادهدقیق
ومنظمتارمیتنند.تارتاریلبخندیزدوگفت:عیبیندارد
ننهجان!میبینیدکهالانهمهچیزخوباستودوطعمهگیر
افتاده.بیابرویمیکچیزخوشمزهباطعمههادرستکنیم.ننه
بندیناراحتیرافراموشکردورفتوبادوتاپشههایکپشه
سوخاریوسالادپشهایدرستکردوباتارتاریهمهیغذا
راخوردند.آنروزننهبندییکدرسبزرگگرفت؛اینکه

عنکبوتهاهیچوقتتاربدنمیتنند.

مزرعه برنج خاله کوکب و زنبورهای تریکوگراما
امسالبارندگیزیادبودوشالیزارمحصولبسیارخوبیداشت.

خالهکوکبخوشحالبودکهبعدازسالهامحصولشالیزارزیادشده.یکروزکهاودرشالیزارقدممیزدو
باعشقبهمحصولشنگاهمیکردمتوجهشدکهکرمهایساقهخواربهخوشههایبرنجحملهکردهاند؛خیلی

نگرانشد.
سریعبهروستارفتودرموردشپرسوجوکرد.خالهکبریکهزنباتجربهایدرکشاورزیبودبهخاله
کوکبپیشنهاددادکهبرودزنبورهایتریکوگرامارابهشالیزارشدعوتکند.خالهکوکبهمینکاررا

کرد.کمیازنگرانیاشکمشدچوندیدکهکرمهادارندضعیفمیشوند.
زنبورهایتریکوگراماپوستکرمهاراشکافتهوداخلشکمآنهاتخمگذاشتهبودند.تخمهابرایبزرگشدن
ازبدنکرمهااستفادهمیکردندوبهاینروشکرمهاهمگیمردند.خالهکوکبفهمیدکهبهترینچیزبرای
دفعآفتبرنجبهجایسمومشیمیایی،زنبورهایتریکوگراماهستندچونآسیبیبهخاکشالیزارنمیزنند.
خالهکوکبخداراشکرکردوباخودشعهدکردکهبعداززیادشدنزنبورهاتعدادیازآنهارابهخاله
کبریکهراهنماییاشکردهبودبدهدتابهباغشببردکههمگردافشانیکنندومحصولبهتریبهدست

آوردوهممواظبمیوههایدرختانسیبوانارشباشندتاکرمنزند.
کلاسششمدبستانشهدایشوشروستایشاپورجانناحیه۳شیراز

خندهبرسفیدیلبهایشبهسرخیمینمودوگریهشوقبرچشمانبیروحشمینشست.
قطرههایخوشحالینالانمیگریختندونالههایآزادیطنیناندازصدایشبود.صداییکهدرگرگومیش

چند سطر پیرامون نویسندگی در زمینه همدمخاطراتشبودواکنونهمراهآزادیهفترنگش.
زیست فن آوری و کتاب »جهان اهورایی ما« 

به قلم دانش آموز اهورا آزادی فر:
و است شگفتانگیز و عجیب ما اطراف جهان
آنکس نیست. بیعلت جانداری هیچ پیدایش
به قطعاً مینویسد و میگیرد قلمبهدست که
جهاناطرافشریزبینانهترنگاهمیکندودرپی
پنهان بسیاری ازنظر که است چیزهایی کشف
علم با که زمانی و است هنر نویسندگی مانده.
آمیختهمیشودقطعاًاثریشگفتخلقمیکند.
کوشش به مازندران استان بار نخستین برای
عنوان تحت را کلاسهایی صداقتیزاده بانو
از بسیاری در و کرده برگزار فنآوری زیست
پژوهشسراهایدانشآموزیشهرهایکشورمان
مازندران استان اینسو از و است توسعهیافته
آثار که است؛ کشور فنآوری زیست قطب
ارسال استان این به بررسی از دانشآموزانپس
۴ ناحیه حسابی دکتر پژوهشسرای میشود.
نگارش بهطورجدی جاری سال در نیز شیراز
داستاندرزمینهزیستفنآوریرادنبالمیکند
ودانشآموزانعلاقهمندبسیاریراجذبکرده

است.
داستانهایی شامل ما( اهورایی )جهان کتاب
است. فنآوری زیست زمینه در موضوعاتی با
چون جاندارانی زندگی از کتاب این در
تریکوگراما، زنبور صدف، شته، کفشدوزک،
مورچه،ستارهدریاییوگیاهانصحبتبهمیان
آمدهاست.نویسندهکتابواقعیتهایجهانرا

باتخیلآمیختهوباانتخابکاراکترهایمناسب
داستانهایخودرابهرشتهتحریردرآوردهاست.
اهوراآزادیفردانشآموزکلاسششمازدبستان
شهدایشوشروستایشاپورجانمدتسهسال
عضوفعالانجمنادبیچکاوکپژوهشسرای
مقام گذشته سالهای در و بوده حسابی دکتر
برترمسابقاتداستاننویسیراازآنخودکرده
است.پیشازاینآثارایندانشآموزنویسندهدر
مجموعهکتابهاییکآسمانچکاوک،چکامه
و چکاوکها سرزمین به بازگشت چکاوک، و
طراح است. منتشرشده چکاوک واژههای دل
کتابجهاناهوراییمابهقلماهوراآزادیفر؛
ساغرسلطانیازدانشآموزانگرافیستهنرستان
امامموسیصدراستواشعارضمیمهآنسروده
مجیدفیروزیاستکههردوعضوانجمنادبی

چکاوکمیباشند.
انجمنادبیچکاوکافتخاراینراداردکهجمعی
شاعران و نویسندگان هنرمندان، از صمیمی
دانشآموزراازتمامنواحیشهرشیرازوسایر
شهرستانهاوروستاهاگردهموزمینهرابرای
رشدنونهالانفراهمآوردهاستوحرکتینوو

پویاروبهجلودارد.
جناب طلوع روزنامه مدیرمسئول از سپاس با
محمدمهدیجعفریزادهکهبالطفبیدریغشان
آثارایندانشآموزانعزیزرادرروزنامهوزینشان

بهچاپمیرسانند.

دبیرانجمنادبیچکاوک

پاییز
فصل تو نداشت؟ دوست میتوان را تو مگر
مهربانیهاومحبتهستی.توآنیکهتنهاوآرام
میآییبارنگهایزردونارنجیزیبایش.توآنی
کهکوچههاتورابابوینمبارانتمیشناسند.تو
فصلاناروخرمالوهستی.فصلابرهایتیرهایکه
هرلحظهپیامبارانرامیدهد.بارانیکهتمامآرزوی
مناست.چترمرادوستدارمآنگاهکهبارانرا

برگهای خش صدایخش میآوری. ارمغان به
خرامانگوشرامینوازد.توفصلآزادیهستی
و قرمز میتوانند بودن سبز بهجای درختان که
نارنجیبپوشند.تووفادارترینفصلخدایی.بهار
جان!قبولکنکهپاییزهممانندتوزیباست.زیبایی
کهخداوندبهاوهدیهدادهاست.زیباییصدای
باران،زیباییطلوعوغروبخورشیدبربسترآرام

وگاهپرآشوبدریا...

تو باشی زندگی آسان بگیرد

دلم با بودن تو جان بگیرد

هوای قلب من خوب است وقتی 

به فکرت باشم و باران بگیرد

دفتر به تلفن بادرجشماره را مطالبخود لطفاً
روزنامهیاآدرسالکترونیکیذیلارسالنمائید.
آزاد ارسالی، مطالب ویرایش در روزنامه ضمناً

استومطالبارسالیبرگشتدادهنمیشود.

منتظر داستان و اشعار شما هستیم

toloudaily@gmail.com
کارشناس )این شماره( سرویس ادبی-هنری: صفورا کاظمی
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اهورا آزادی فر
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